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ماه شعبان، »شعبان« نامیده شد؛ زیرا روزى‌هاى مؤمنان در این ماه قسمت مى‌شود.

سخن روز

تکدیگری آنلاین

کــوروش کمالــی سروســتانی: بخت‌یار زنده‌یــاد »محمدرضا پرهیــزگار«، مردی کــه به زیور پرافتخار اســتادی و 
محققی و مترجمی آراســته شــد و اگرچه در این راه نورانی، رنج‌های گران کشــید، اما همت آســمانی‌اش او را 
بــدان ســوی ســوق داد تا بــا قلم فرخ اش به نگارش هشــت کتــاب و ده‌ها مقالــه و ترجمــه در فرهنگ، نقد 
ادبی، شعر و زبان پرداخته، تداوم فرهنگی این سرزمین بلندآوازه را نقش دوام زند. گرانسنگ آثاری که 
بی‌تردید چندان پاینده‌اند که روزگار پاید. طراوت حضورش در جمع یاران با طنز دلنشین و ظریف اش 

روح‌افزا بود. در ترجمه واژگان  دقیق و عمیق بود. شــریف بود و از اهالی امروز. به موســیقی عشــق می‌ورزید. امروز فقدانش بر 
دل مــا غمــی عظیم نهاده،  هنوز طنین صدای مهربان و خنده‌های آرام اش را در گوش خود احســاس می‌کنیم، اگرچه در 
ســاحت ناســوتی از او جدا مانده‌ایم ،اما با آثار و خاطراتی که از او به یادگار داریم، گویی ســروی است سبز و سایه‌گستر که 

تا همیشه ریشه در دل‌ها گسترده است.

بخشی از سخنرانی رئیس مرکز سعدی‌شناسی در مراسم خاکسپاری »محمدرضا پرهیزگار«

او با آثار و خاطراتش برقرار می‌ماند

این است مذهب من 
مهاتما گاندی

مترجم: باقر موسوی زنجانی

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001 از شركت
تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5
http://irannewspaper.ir

 سال بیست و هشتم  شماره 7864   شنبه   14 اسفند 1400

 عکس 
نوشت

طی یــازده مــاه ســال 1400 و در طــول 144 
پروتکل‌‌هــای  رعایــت  ضمــن  کاری،  روز 
بهداشتی و حفظ فاصله‌گذاری اجتماع‌‌ی، 
۲۷ هزار و ۱۸۰ نفر از تالارهای موزه ســینما بازدید کرده‌اند. 
ایــن در حالی اســت که براســاس دســتور ســتاد مقابله با 
کرونــا، تالارهــای مــوزه ســینما در فروردیــن مــاه ۱۴ روز و 
در شــهریور مــاه چهــار روز اجــازه فعالیــت داشــتند و در 
ماه‌های اردیبهشــت، خرداد، تیر و مرداد مجاز به پذیرش 

بازدیدکننده نبودند./ روابط عمومی موزه سینمای ایران

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

تنهــا 15 روز بــه پایان ســال 1400 مانده اســت. ســالی کــه همچنان مــردم به خاطر 
کرونــا ماســک م‌یزنند و از هــم برای زدن ماســک و واکســن دعــوت م‌یکنند. این 
روزهــا کارشناســان در فضای مجازی در مــورد اخاذی اینترنتی از زهــره فکور صبور 

م‌‌ینویسند و از مردم م‌یخواهند که این صفحات را دنبال نکنند.

نیکی همواره با گام‌های 
لاک‌پشتی پیش م‌یرود. کسانی 

که م‌یخواهند نیکوکار باشند 
هرگز خودخواه نیستند و در 

کار خود تعجیل روا نم‌یدارند. 
آنان به خوبی م‌یدانند که نیکی 
رساندن به مردم مستلزم صرف 

وقت است.

نقــش رســانه‌های ســنتی در عصــر چرخه اخبــار 24 
ســاعته و مبتنــی بــر اینترنت و گســترش رســانه‌های 
اجتماعــی به‌طــور چشــمگیری تغییــر کــرده اســت. 
امــروزه از اصطــاح رســانه اســتفاده و سوء‌اســتفاده 
افــراد مختلــف می‌توانــد معانــی  بــرای  می‌شــود و 
مختلفــی دارد، بیزاری و بی‌علاقگی افراد به فرهنگ 
و ایدئولــوژی ضعیــف خــودی و عشــق و علاقــه بــه 
فرهنــگ و ایدئولوژی قوی و بیگانــه، نتیجه عملکرد 
مقتدرانه رســانه‌های جهان معاصر در فضای کنونی 
حاکم بر جامعه جهانی اســت. با توجه به گستردگی 
فعالیت‌های رســانه‌ای در ایام حاضر عشــق و علاقه 
بــه مــرور ذهنیت‌هــا، نگرش‌هــا، ارزش‌هــا و رفتارهــا، رنگ و بــوی فرهنگ 
بیگانــه را بــه خود گرفتــه و افراد، خود را شــهروندان دولــت و فرهنگ قوی 
دانســته و رفته رفته از هویت فردی و ملی خود جدا خواهند شــد. رسانه در 
دنیــای فعلی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار قدرت جنــگ نرم برای از بین بردن 
تمام اعتقادات و باورهای غیر هم ســو با تفکر و اندیشــه غربی به کار گرفته 
شــده اســت لذا ضرورت بازخوانی تعریف قدرت نرم، به بیان ابداع کننده 
تعبیر قدرت نرم، جوزف نای بیش از پیش احســاس می‌شــود. نای معتقد 
اســت مفهــوم قدرت نــرم را اولین بــار در کتابی به ســال 1990 مطرح کرده 
اســت. بر همین اســاس تعریــف قدرت نــرم را چنین توضیح داده اســت: 
قــدرت نــرم عبارت اســت از توانایی کســب »مطلوب« از طریــق جاذبه، نه 
از طریــق اجبــار یــا تطمیــع. قدرت نــرم از جذابیــت فرهنــگ، ایده‌آل‌های 
سیاســی و سیاست‌های یک کشــور ناشی می‌شــود. همچنین در جای دیگر 
می‌نویســد: قدرت نرم بر قابلیت شــکل دادن به علائــق دیگران تکیه دارد 
یــا می‌نویســد: »قدرت نــرم« دقیقــاً همانند »نفوذ« نیســت... قــدرت نرم 
چیــزی بیــش از قانع کــردن صرف یا توانایــی حرکت دادن مــردم از طریق 
استدلال می‌باشد... قدرت نرم، قدرت جذابیت و در اصطلاح منابع، منابع 
قــدرت نرم دارایی‌هایی هســتند که چنین جذابیت‌هایــی را تولید می‌کنند. 
بنابــر ایــن تعریــف و رویکــرد و در این صورت اســت کــه اصطلاحاتی چون 
روشــنفکر غــرب زده و توصیه‌هایــی چون بازگشــت بــه خویشــتن، نداهای 
دعــوت بــه اتحــاد و بصیــرت وارد کتاب‌هــا، رســانه‌ها و گفتارهــای مختلف 
می‌شــوند. دامنــه تغییــرات و تحــولات شــکل گرفتــه در ســالیان اخیــر و بر 
اساس اســتراتژی‌های تدوین و اجرایی شده سیاســت‌ورزان غربی در حوزه 
تعاملات اجتماعی نیز بروز و ظهور یافته است: شهروند جهانی، مهاجرت 
مجازی، اشــتغال مجــازی، چندفرهنگی بــودن و از این قبیــل اصطلاحات 

به‌دنبــال توســعه ابزارهــای اطلاعاتی و ارتباطی، تســهیل و تســریع فرایند 
تعامــات انســانی مطرح شــده‌اند. هرچند پیشــرفت تکنولــوژی در جهان 
معاصــر بــر روند تغییــرات نقش مهمــی را برجای گذاشــته اســت اما این 
ابزارهــای تعامل، برای پیشــبرد اهداف ضد ایرانی و غیر اســامی در قالب 
جنــگ نرم قابل اســتفاده هســتند. پس از جنــگ جهانی دوم، کارشناســان 
جنگ روانی پذیرفته‌اند که مفهوم اساسی جنگ روانی، دستکاری باورها با 
به کارگیری رســانه‌های ارتباطی است. اســتحاله فرهنگی در دنیای معاصر 
از طــرق مختلفــی چــون؛ وبلاگ‌هــای فــردی و گروهــی، شــنود مکالمات، 
تســلط بــه ارتباطــات الکترونیکــی، نفــوذ در شــبکه‌های ســازمانی و ملــی، 
شــبکه‌های اجتماعــی مجازی، شــبکه‌های وابســته بــه فرقه‌هــا و گروه‌های 
خاص بر ذهنیت‌ها و اعتقادات تأثیر گذاشته است. گسترش این تعاملات 
در جوامــع ضعیف‌تــر باعث تغییر نحــوه کنش متقابل افــراد آن جوامع با 
همدیگــر و در نتیجه منجر به گرایش و عمــل به محتوا، روش و ارزش‌های 
القایی ابزارهای ارتباطی بیگانه شــده و به تدریج ســبک زندگی دستخوش 
تغییر بنیادین می‌شــود. چشــم‌انداز رســانه برای افرادی که در تلاش برای 
تصمیم‌گیــری اســتراتژیک هســتند و بــرای مصرف‌کنندگانی که با اشــکال 
جدیــد رســانه و مصــرف غــرق شــده‌اند، پیچیده‌تر می‌شــود. تــاش برای 
تعریــف رســانه در فضای دیجیتال مانند تیرانــدازی به یک هدف متحرک 
اســت زیرا به ســرعت در حال تکامل است.ظهور فضای مجازی و گسترش 
اســتفاده از شــبکه‌های اجتماعــی در بیــن جوانان و دانشــجویان، بر ســبک 
زندگی و گذران وقت آنان تأثیر گذاشــته است.چشم‌انداز رسانه‌های جدید 
نشــان می‌دهد که رســانه می‌تواند پیام، رســانه یا پیام رســان باشــد و برای 
پیچیــده شــدن همه چیز، در ایــن عصر دیجیتــال، خطوط بین آنها بســیار 
مبهــم می‌شــود.فیدهای خبری نیــز حاوی داســتان‌های حمایت شــده‌اند 
کــه شــبیه اخبار هســتند. رســانه‌های نوظهــور ثابــت کرده‌اند که قــرار دادن 
تبلیغــات در فیلم‌هــا یــک روش معمــول اســت، چیــزی که قبــاً به‌عنوان 
یک مرز مشــخص بین محتوای خلاقانه، تبلیغات و غیرداســتانی شناخته 
می‌شــد، توســط رســانه‌های جدید مانند محتوای کوتاه کــه می‌تواند دارای 
هر ســه عنصر باشــد، به چالش کشیده می‌شود و اشــکال مختلف رسانه در 
دنیــای فیزیکی، مانند متن، فیلم، موســیقی و بازی‌ها را می‌توان در فضای 
دیجیتــال ادغام کــرد تا یک تجربــه مصرف‌کننده چندرســانه‌ای ایجاد کند 
لذا ضرورت دارد تا با بالا بردن ســطح سواد رسانه و تولید محصولات چند 
رســانه‌ای تأثیرگــذار در بیــان اقدامــات انجام شــده همتی بیش‌تــر از پیش 
نشــان داد تــا از این طریــق در نگاه مدیریت رســانه‌های عصــر دیجیتال به 

گزینه‌ها و قابلیت‌های »قدرت نرم« اولویت یکسانی داد.

ثواب الاعمال ، ص ۶۲

جابه‌جایی در پرخاشگری

پرخاشگری ؛ از مؤلفه‌های هیجانی تا شناختی/1
عصر دیجیتال و نقش‌آفرینی رسانه‌های نوظهور

تبارشناســی  در  نیچــه 
نـــــوشــــــــــت:  اخلـــــــــاق 
»غریزه‌هایــی کــه نتواننــد 
بیــرون خالــی  را در  خــود 
درون  بــه  رو  کننــد، 
چیــز  همــه  می‌‌آورنــد.« 
آغــاز  کودکــی  ســپیده  از 
شــامگاه  تــا  و  می‌‌شــود 
کهنســالی ادامــه می‌‌یابد. 
امیــال و آمــال و نیازهــای 
کــه  نیافتــه  دســت  دیگــر 
بنــا به دلایــل گوناگون مانند مســائل اقتصادی، 
فرهنگــی، روابط بین فردی، حوادث زندگی و... 
بــه ناچار در خــودآگاه ســرکوب و در ســیاهچال 
ناخــودآگاه زندانــی می‌‌شــود تــا انســان دیگر از 
آنهــا آگاهــی نداشــته باشــد، اما همچنــان رنج 
ببــرد. یکــی از عواقــب ایــن ســرکوب‌ها، رفتــار 
پرخاشــگرانه اســت. و یکی از این رفتارها، رفتار 
پرخاشــگرانه  و اغلب مبالغه آمیز است، بدون 
اینکه حتی دلیل منطقی برای آن وجود داشــته 
باشــد و از آن مبهم‌تــر اینکه این رفتار به ســوی 
کســی نشــانه رود کــه هیــچ نقشــی در بــروز آن 
نداشــته اســت. در واقع پرخاشــگری در تعریف 
معمولــش، به عنوان رفتاری توصیف می‌‌شــود 
که »متوجه فرد دیگری است و هدف آن صدمه 
زدن به وی اســت.« این رفتــار که تمایل به وارد 
کردن آســیب‌های فیزیکی و روانشناختی است، 
به منظــور کنترل اعمــال رفتار دیگــران صورت 
می‌‌گیرد و همیشــه قصدی برای آن وجود دارد. 
پرخاشــگری که به عنــوان مؤلفه ابزاری معرفی 
می‌‌شــود، در کنــار آســیب فیزیکــی می‌‌توانــد به 
صورت کلامی هم باشد مثلًا با توهین و تمسخر 
بــه دیگری. همچنین خشــم بــه عنــوان یکی از 
هیجان‌های )احســاس‌های( اصلــی، اغلب)نه 
همیشــه( با پرخاشــگری همبســتگی دارد که به 
عنــوان یــک انگیختگی فیزیکی شــناخته شــده 
کــه معــرف مؤلفه‌هــای عاطفی هیجانی اســت 
و خصومــت کــه شــامل احســاس بدخواهــی و 
بی عدالتی اســت، معرف مؤلفه‌های شــناختی 
پرخاشــگری اســت. با ایــن تفاصیل، ایــن را نیز 
بایــد در نظــر گرفت که پرخاشــگری ریشــه‌های 
گوناگون دارد که به اشکال مختلف هم می‌‌تواند 
نشــان داده شــود اما در اینجا بناست که تنها به 
یکی از عوامل آن اشــاره شــود، بــه اینکه چگونه 
یــک رفتــار پرخاشــگرانه مبالغه‌آمیــز می‌‌تواند 
ســوی کســی نشــانه رود که هیچ گونه نقشــی در 

بروز آن نداشته است؟
در روان پویشــی یکــی از مکانیزم‌هــای دفاعــی 
جابه‌جایی اســت. در این مکانیزم دفاعی توجه 
بــه شــیء‌ای کــه اضطــراب‌آور اســت به شــئ‌ای 
کمتر اضطراب‌آور منتقل می‌‌شود. به طور مثال 
فردی در محیط کارش، از رئیسش بنا به دلایلی 
دلخور و خشــمگین اســت و احساس خصومت 
بــه ســبب جایــگاه موقعیتــی‌اش  می‌‌کنــد امــا 
نمی‌توانــد ناراحتــی‌اش را بــه وی بــروز دهــد، 
بنابرایــن وقتــی بــه خانه بــاز می‌‌گــردد، ممکن 
اســت با یک رفتــار پرخاشــگرانه فرزندش را که 
قدرتی پایین‌تــر از او دارد مورد هدف قرار دهد. 
در اینجاســت که گفته می‌‌شــود مکانیزم دفاعی 
ایــن  جابه‌جایــی صــورت گرفتــه اســت. حتــی 
مکانیــزم با میل به خودتخریبی نیز می‌‌تواند به 

سمت دیگران جابه‌جا شود.
بنابراین در بســتر روابط اجتماعــی، از این گونه 
پرخاشــگری‌ها بارهــا و بارهــا می‌‌توانــد اتفــاق 
بیفتــد. بــه همیــن دلیل وقتــی در یــک جامعه 
افرادی که با مســائل عدیده‌ معشیتی مواجهند 
و نمی‌دانند که از چه کســی گلایــه کنند، ممکن 
اســت یکدیگر را مورد هدف قرار دهند تا اعمال 
پرخاشــگرانه در بستر جامعه حتی درخصوص 
ســاده‌ترین مضامیــن و موقعیت‌هــا مثل صف 
نانوایــی نیــز بالاتــر رود. در واقــع وقتــی کــه این 
همــان  از  پرخاشــگری‌ها  و  هیجان‌هــا  غرایــز، 
مناســب  جایــگاه  در  نتوانــد  کودکــی،  ســپیده 
خویش بروز کند ســبب این آســیب جدی برای 

فرد و جامعه می‌‌شود.

ëëچهره ها

یک فنجان 
چای

رامتین ایمانی نوبر
روانشناس میهمان

مطالعه، تماشا و شنود آثاری را توصیه می‌کنم که امیدبخش و 
شادی‌آفرین و حق‌نما باشند.

چــه بخوانیــم: گرچه آثــار جلال آل 
احمــد و ســیمین دانشــور، همگــی 
خواندنــی و لــذت بخــش انــد ،ولی 
»مدیــر  کتــاب  می‌کنــم  پیشــنهاد 
مدرســه« و »سووشــون« را بخوانید. 
بســتر  در  مدرســه«  »مدیــر  در 
مناســبات اجتماعــی و سیاســی آن 
دوران زندگــی یــک مدیــر فرهنگــی 
بــه تصویر در می‌آیــد، به گونه‌ای که 
مخاطــب ضمــن همذات‌پنــداری بــا این شــخصیت وارد 
فــراز و فرود زندگی او شــده و از این طریــق تحلیلی تازه از 
زاویــه و نگاهــی متفــاوت به اجتمــاع و دوران ستم‌شــاهی 
پیــدا می‌کند. ایــن متن از نظر نــگارش، مضمون و محتوا، 
تأثیرگــذاری فرهنگــی و همچنیــن از نظــر نوع نــگارش با 
حفــظ ویژگی‌هــای آثــار آل‌احمــد جایگاهــی شــاخص در 
میــان آثــار او و ادبیات داســتانی کشــور دارد. »سووشــون« 
نگاهــی متفــاوت و تــازه بــه رویکــرد ملــی و ایرانــی دارد. 
حماســه شورآفرینی ســیاوش قهرمان ملی کشور که برای 

اثبات بی‌گناهی خود مجبور می‌شود از میان آتش رذالت و جهالت حاکمان عبور کند 
زیرســاخت داســتان قوی و تأثیرگذار ســیمین دانشور را شــکل داده که در انتها با عبور 
پیروزمندانه سیاوش از میان کوه آتش، نه تنها سیاوش که عدالت و شرافت بر رذیلت 

و پستی پیروز می‌شود. خواندن و دل‌سپردن به حافظ، نیزهمیشه روح‌افزا است.
چــه ببینیــم: ایــن روزهــا فیلم‌هــای زیــادی روی پرده 
اســت، ولی فیلم خوب »بی همــه چیز« به کارگردانی 
محســن قرایی، روشــنگر اســت. ایــن فیلم کــه نگاهی 
خــاص بــه نمایشــنامه مشــهور »ملاقــات بــا بانــوی 
ایــن  اصلــی  خــط  حفــظ  ضمــن  دارد  ســالخورده« 
نمایشــنامه و وفــاداری به چهارچوب آثار نمایشــی به 
شــخصیت‌پردازی‌های  توانســته  جذابیــت  و  زیبایــی 
درســت و تصویرسازی‌های مناســب و تماشایی از این 
نمایشــنامه ارائه کند، آن هم در قالب فیلمی که تمامی اســتانداردهای یک اثر موفق 
ســینمایی را در خــود یک جا جمــع دارد. به عبارتــی این اثر برخلاف عنــوان فیلم، با 
همــه چیــز اســت و از نظر مضمــون، محتوا، ســاختار هنــری، کارگردانــی، فیلمنامه و 
بازی‌هــا امتیازهــای لازم را دارد. »دینامیــت« به کارگردانی مســعود اطیابی خنده‌دار 
و ســریال‌های جیــران بــه کارگردانــی حســن فتحــی و »برف بی‌صــدا می‌بــارد« پوریا 

آذربایجانی عاشقانه و خانوادگی و قابل تماشا هستند.
چه بشــنویم: شنودن آثارباخ خوب است، اما می‌شــود از آوای سالار عقیلی و فریدون 

آسرایی و اشعار شاملو و شهریار و سپهری و فروغ هم لذت برد.

امید بخش، شادی‌آفرین و حق نما

ëëپایان نیسان آبی
سریال »نیسان آبی« به پایان رسید و این امر بهانه‌ای شد که گروه 
ســازنده با انتشــار عکس و فیلم این موضوع را اط‌لاع‌رسانی کنند. 
احســان ظلی‌پــور تهیه کننده این ســریال در بخشــی از یادداشــت 
خود نوشــت: »قصه، قصه است، برآمده از بطن جامعه و صیقل 
داده شــده در ذهــن عــده‌ای کــه هدفشــان دنیایی بهتر اســت، به 
گمانم هدف ما و نویســندگانمان همین بــود.« منوچهر هادی در 

پست خود از تک تک عوامل از نویسنده تا بازیگران، از طراحان لباس تا گروه تدارکات تشکر کرد.

سریال‌های مقوایی

اصطلاحــی  اگرچــه  مقــوا  اصطــاح 
نقــد  در  تحقیرآمیــز  و  تقلیل‌گرایانــه 
فیلم اســت، اما گاه در مورد تولیدات 
کــه  دارد  روشــنی  کاربــرد  آنقــدر  مــا 
آدم وسوســه می‌شــود از آن اســتفاده 
کنــد. خاصــه ایــن روزها ســریال‌هایی 
شــبکه‌های  از  تاریخــی  اصطــاح  بــه 
می‌‌شــوند  پخــش  خانگــی  نمایــش 
از  کــه مقــوا توصیــف بســیار دقیقــی 
آنهاست. سریال‌‌هایی غیر قابل‌باور با 
فانتزی‌هایی از بزک و آرایش که هیچ 
چیز در آنها زنده نیست و همین به معنای مقوا بودن است.
زنــده بودن در یک ســریال یــا فیلم قبل از هــر چیز متکی بر 
بــاور اســت. باید فضا، داســتان، آدم‌‌هــا و روابط باور شــوند. 
شــخصیت‌‌ها بایــد چیزی بیشــتر از تیپ و ادا باشــند و واقعاً 
بتوان آنها را شناخت و جزئیاتی را در آنها دید. داستان باید 
خط و ربط و حلقه‌‌های اتصال روشــن و دقیقی داشته باشد. 
طراحــی صحنــه و لبــاس باید بــه آدم‌هــا و زندگــی و تاریخ 
آنها اتصال داشــته باشــد و فقط شــیک نباشــد. هــر چند که 
به طور قطع این چیزی که در ســریال‌هایی مثل »خاتون« و 

»جیران« طراحی یا صرفاً استفاده شده شیک هم نیست.
 امــا از مهم‌ترین نقاط ضعف و عواملی که باور را مخدوش 
می‌کنــد زبــان ایــن آثار اســت. زبانی کــه شــخصیت‌‌ها با آن 
ارتبــاط برقــرار می‌کننــد و خــود را بیــان می‌کند بایــد متکی 
بــر زمینــه و زمانــه‌ای باشــد کــه داســتان در آن رخ می‌‌دهد. 
روزگاری سریال‌‌های تاریخی تلویزیون ایران هرچه نداشتند، 
زبان نسبتاً فکر شده و پیراسته‌ای داشتند، زبانی که متکی بر 
منابع و شــناختی تاریخی شــکل می‌‌گرفت. در کشوری که از 
مشــروطه تا امروز درام‌نویسی سنتی نســبتاً پایا بوده است و 
زبــان به‌عنوان یکی از عناصر مهم به آنچــه گاه درام ایرانی 
خوانده می‌شود شــکل داده، چنین ســریال‌های پرهزینه‌ای 
بــا چنیــن زبــان ویــران و بی‌مایه‌ای مایــه تعجب اســت. در 
همین ســریال‌‌های به اصطلاح تاریخی که بیشــتر رونوشتی 
رقت‌انگیز از نمونه‌های ترکی هســتند، زبــان خالی از هویت 
و انســجام اســت. شــخصیت‌‌ها گاه امروزی حرف می‌‌زنند و 
گاه انــگار دکمه‌ای زده می‌‌شــود و ناگهان لحن و زبان عوض 
می‌‌کننــد و بــا زبــان و ادبیــات دوره‌ای دیگر با هــم گفت‌و‌گو 

می‌کنند.
تولیــد شــلخته و ظاهرگرایــی ســطحی ایــن ســریال‌‌ها گویی 
باعث شــده اســت که فیلمنامه از اهمیت زیــادی برخوردار 
نباشــد. مشــتی به اصلاح ســتاره که دیگــر نوری هــم از آنها 
چیــزی  ســاخت  بــر  را  خــود  تکــرار  بیشــتر  و  نمی‌‌درخشــد 
جدیــد ترجیح می‌دهند، بســادگی حاضر بــه گفتن بدترین 
دیالوگ‌هــا، در بدتریــن میزانســن‌ها و غیــر قابــل باورتریــن 
موقعیت‌‌هــا هســتند. بلــه این آثــار هیچ نیســتند جــز مقوا؛ 
آدم‌هــا مقــوا هســتند، زبــان مقواســت، صحنــه مقواســت و 
تاریــخ و رخدادهــا و محتوای آن نیز چیزی جز مقوا نیســت. 
و  نبــود  کســی  هــر  کار  ســاختن  تاریخــی  ســریال  روزگاری 
فیلمســازان خاصی با رویکرد و دانش خاص وارد این حوزه 
می‌‌شــدند، اما امروزه گویا هرکســی حتی آنها که در گذشــته 
آثار بهتری در این گونه می‌ساختند با یک کاردستی مقوایی 
و میــزان زیادی نمونه ‌برداری و رونوشــت از تولیدات کشــور 

همسایه »سریال تاریخی« می‌سازند.

فاطمــه معتمدآریا این روزها مشــغول بــازی در تئاتر »بچه« به کارگردانی افســانه 
ماهیان اســت. او در پســت جدید اینســتاگرام خود خبر از تمدید محدود این اجرا و 
البته پیش فروش بلیت‌های فروردین سال 1401 داده است. نغمه ثمینی نویسنده 
ایــن نمایشــنامه اســت که در آن عــاوه بر فاطمــه معتمد‌آریا، مهران نائل و شــیوا 

فلاحی بازی دارند. نمایش بچه در سالن استاد سمندریان در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود.

ســیاوش چراغ‌‌یپور بازیگر تئاتر و ســینما هم خبر از صدور پروانه نمایش »حبس 
مجــرد« داد و تیزر این فیلم را در صفحه خود منتشــر کــرد. این فیلم به کارگردانی 
محمدحســام حدادیــان و تهیه‌کنندگی مهران مهدویان قرار اســت که اوایل ســال 
آینده در سینماهای کشور اکران شود. علاوه بر چراغی‌پور، مهدی کوشکی، مهرداد 

ضیایی، ثریا قاسمی، سید جواد یحیوی و هنرمندان دیگر در این فیلم بازی دارند.

جواد خواجوی در صفحه خود خبر از اجرای نمایش »آدیداس« به کارگردانی پویا 
غــازی داده اســت. او دربــاره تکمیل5 شــب ابتدای نمایش نوشــت و خبر از امکان 
خرید بلیت برای روزهای دیگر داد. این نمایش به نویسندگی مهدی ضیاء چمنی 
اســت که در آن مصطفی محمدزاده، علی احمدی، مهیار غازی، حجت ســادات، 
شــایان بهــداد، علــی فلاحت و میــاد ادیب بــازی دارند. »آدیــداس« در پردیــس تئاتر شــهرزاد اجرا 

می‌شود.

نصرالله افجه‌ای با انتشار عکس تابلوی خط نوشت خود بخشی از یادداشت رویین 
پاکباز تاریخ‌نگار هنر، منتقد و نقاش نوگرای ایرانی را منتشر کرد: »نصرالله افجه‌ای 
علاوه بر بهره‌گیری از پتانســیل‌ خط، برخی ویژگی‌های سنت کتابت و صفحه‌آرایی 
ایرانی-اســامی را در ترکیب‌بندی و چیدمان عناصر نقاشــیخط‌هایش به کار برده 

است.«

کیان رادپویان
نــــگاره

پیشنهاد

جبار آذین
منتقد سینما

یادداشت

مهدی توکلیان
عکاس 

بودها و 
نمودها

علیرضا نراقی
منتقد

بازتــاب  صبــور  فکــور  زهــره  خودخواســته  مــرگ 
بســیاری بیــن هنرمندان داشــت. در ایــن میان هم 
روانشناســنان و جامعه‌شناســان هم به تحلیل این 
واقعه پرداختنــد و به نقش مردم در دنبال نکردن 
صفحــات زرد و جنجالــی اشــاره کردنــد. مرجانــه 
گلچین برای او نوشت: »سلام من رو به آسمونی‌ها 
برســون، بگو من هم مثل تو از زمینی‌ها خسته‌ام.« 
فریبــا کوثری هم با انتشــار عکس ایــن بازیگر فقید 

نوشــت: »فصل مشــترک ما در دلنوازان همیشــه برایم از خاطرات خوب با تو به یادگار خواهد ماند.« 
نعمیه نظام‌دوســت هم در بخشــی از یادداشــت خود نوشــت: »بالهایت رو باز کن، آزادانه پرواز کن، 
اوج بگیــر و پــرواز کــن که از این زمیــن و پلیدی‌هــا و قضاوت‌هاش چیزی نبینی، آروم بخواب دوســت 
معصوم و مهربون من«، الهام پاوه‌نژاد هم نوشت: »چه زهر روزگاری است.« سوسن پرور در متنی به 
مسئولیت اجتماعی خود اشاره کرد. او که تا به حال فکور صبور را ندیده بود برای او نوشت: »می‌دانم 
در این رفتن تو ســهمی دارم بابت آن ســهم مرا ببخش. حتماً جایی چرخه مهربانی را قطع کردم که 
باعث شــده دنیایت از مهر خالی شــود. حتماً جایی از سر خشــم فریادی کشیدم که دیگر تاب شنیدن 
صــدای ایــن دنیا را نداشــتی حتماً جایی تلخی کــردم که دنیایت را تلخی پر کرد و خواســتی که بروی. 
زهره جانم ما همه به هم وصلیم و حتماً من جایی کج رفتم که تو از رفتن باز ایستادی. من را ببخش 
دختــر مهربــان. ببخش که نتوانســتم دنیــا را به اندازه خــودم زیباتر کنم. ببخش که نتوانســتم جلوی 

رفتنت را بگیرم.«

ëëدنیای نشر
نشــر کنار برای علاقه‌مندان رئالیســم جادویی کتاب »عمارت رصدخانه« 
به نویســندگی ادوارد کری با ترجمه محمد غفوری را پیشنهاد داده است. 
ایــن نشــر دربــاره این کتاب نوشــت: »ادوارد کــری در این رمــان، واقعیت 
و خیــال را در هــم آمیختــه تا هم تخیل هــم تعقل مخاطــب را برانگیزد. 
نویســنده در ایــن رمان، مخاطــب را به‌خوبی بــا خود همراه و بــه گونه‌ای 
شــخصیت پــردازی کرده که خواننده با شــخصیت‌های داســتانش همراه 

شود و با آنها همذات پنداری می‌کند.«


